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  ابل ک-يونس نگاه 

  ٢٠٢١ مارچ ١٣
  

  
  يونس نگاه

 در دفاع از ترانه
ی ئش انتقال پيام به ديگران و در نتيجه عمل اجتماعی است، اما از سوترين نقش  اشکال ديگر کلام، مھمشعر مثل

 ھنگام سرودن شعر. نشين شده در ناخودآگاه آدم دارد  تجارب ته ترين شکل گپ زدن است که ريشه در خصوصی

ازين جھت شعر به رياضی شباھت . شود تا نوعی از خلسه و فراموشی بر انسان حاکم گردد ی از ذھن قفل میئھا قسمت

مغز . ت مفروض لازم اسۀيابی به نتيج ھای گوناگون بيان، برای دست ھا و راه در رياضی نيز قفل کردن فرض. دارد

توانند شعر بسرايند، تمرين  زنم آنانی که نمی ی سرودن شعر را دارد، ولی حدس میئًھای نورمال احتمالا توانا تمام انسان

گرشان را  توانند در خود فرو بروند و برای مدتی لگام عقل حساب آنان نمی. سازی را ندارند و مھارت اين تمرکز و قفل

به . دھد کردن را بر شناختن ترجيح می دن را بر راه رفتن، پاشاندن را بر شمردن و حس بسپارند، که چمي دست عاطفه به

 .اش باشد  آدم از زمانهۀآلايش تجرب ديد کودک، تصوير بی تواند مثل چشم ھمين دليل شعر می

***** 

گام تغيير، در ھا ھن حکومت. کشند ل آنھا بسيار زحمت میوھا از ترانه و شعر ھراس دارند، و در کنتر بيشتر دولت

ھا،  یئھا، لالا عوام نيز بسيار نگران سرود خوداند و در ترانه. روند می) شعر و آواز( فرھنگ اول سراغ ترانه ۀعرص

ام با ساز، سرود و شعر پر شده  من نيز بخش مھمی از زندگی. ی آدم پاسبانی می کنندئشان ازين توانا ھا و شعرھای غزل

ديدم . جو کردم که ببينم سرود، آواز و ترانه در ناخودآگاھم چه جايگاھی دارند و م جستامروز در فايل شعرھاي. است

م اين ھمه سال  آوازھای در بند در زبانۀچقدر قص! ام آوازھا از بند رھا شوند گاه مھمی و چقدر دوست داشتهکه چه جاي
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رانه سخن رفته است، در اعتراض به تصميم ھا از سرود، ساز و ت ھای ھفده شعر را که در آن بريده! جاری بوده است

 :کنم جا شريک می وزارت معارف و به حمايت از آواز، اين

(1) 

 نببين که زخم در ميدا

 ازند گل ر ِچگونه ساز مرگ می

 هِو ابر ساز گري

 !ببين

(2) 

 ادريا، دري

 با آن دھان کف آلوده

 ااين دري

 درقص بی وقفه می

 و ترا ۀو نام يگان

 ارنام تنھای م

 چه حرف حرف و قطره قطره

 ساز کرده

 !می خواند

(3) 

 یِن حوض خوشآسنگچل غصه در

 نته نشين گردد و من پاکوبا

 مای سر بدھ نغمه

 اھ کای ھم سفرگی

 ن تلخک دوری به دھاۀلقم

 دخند آسمان می

 نبايد اکنون به صدای بارا

 ل سبز وصاۀنغم

 مھمگی ساز کني

ِوز بر کشتن اين درد لجو  جِ

 ِبه لبان خاموش

  ِبه دھان بسته

 .خنده را باز کنيم

(4) 

 دخاک را سبزگی يک خاطره ش

 رقمری در وصف بھا
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 دھيچ آواز نخوان

 دش نرسيِدست پروانه به عشق

ِکشته، خاموش به رنگ زردی خود می  دنگر ِ

 .ست ِجای دھقان خالی

(5) 

 دبار آسمان می

 وبرسر بام سرای من و ت

 ِتا به آواز خوشش

 د از زنجير دردلی

 اش بردارد رشته

 دليک ھيھات که در

 - ماستۀ زنجيری که در سينۀرشت-

 .خواھد ژاله از ابر دگر می

(6) 

 ش گره داشتدل

 دو اولين آوازش را شبی خوان

 تخف کنان می پت که آخرين چراغ ھمسايه پت

ِو گورستانی در گرمای جسدھای تازه عرق می  .کرد ِ

(7) 

 اھ حظه لۀای تو انيس تير

 نام، ارکي ِدر شام خانه

 کنان بخوان پت پت

 اشعر سپيد نور ر

 ام بنه ت به شانهدست

 ات بھل م به شانهدست

 مبا ھم ترانه سر کني

 یوصف سپيده، معشوق

 .زينجا رميده، دور را

(8) 

 نِھای سوارکاران ترکستا و ترانه

 هاش اسب شد ِدر رگان ترکيده

 .چميدند

(9) 

 اآن ديو آشن
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 ھاش از لوچه

 اھای شور ر چکه

 تس  کدام معجزه شستهۀدر چشم

 دزن که چک نمی

 هو جای زوز

 ؟خواند لای لای می

(10) 

 امروز در طلوع

 تاز خون و ماشه چيزی نيس

 هرو به شمال ايستاد

 یخوان ھراس ترانه می بی

 یلرز و نمی

 توحشتی در چشمان و خشونتی در دستانت نيس

 .ای بيش نيست گويا که فاجعه ھم خاطره

(11) 

 امروز در غروب

 تاز خشم و خنده چيزی نيس

 رو به جنوب در نشسته

 ھمچنان

 یخوان ترانه می

 ن داشتۀنه دلھر

 و نه رنج نداشتن

 یتبسم بی ميل و بی

 هِبر رد پای آن جرقه، آن غزال گريزند

 ینگر می

 .ت را ربوده بودکه دل

 .ای بيش نيست انگار عشق نيز خاطره

(12) 

 یجا آن

 و آن روز

 که رازدار دروغگو بود

 دافتي و راھبر به گودال می

 تمردی که تقويم نداش

 دچرخي می
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 ِقعر شب

 ِترق چاشت

 مصبح يا شا

 دای می خوان از آن دريچه

 اکه ديدگان شاخه ر

 دبه ريشه باز می کن

(13) 

  خانه کوتاه و

 هھا خست دريچه

 زِھای عزي کتاب

 دلرزن در تاقچه از ھراس می

 او قلم، دلتنگی خود ر

 .خواند از من ترانه می

(14) 

 ی پنج عابرۀدر کوچ

 اِدستان سرد و خالی ر

 دخوان به بغل تنيده می

 شا ھای عاطفه وز پلک

 ه اندوۀبآ زھر

 .ريزد می

(15) 

 ن خونيۀاو بر اريک

 دکن اش، جلوس می ِبا تاج تازه

 و تو

 هبر جلجتای ديرين

 .خوانی ھای تازه می با واژه

(16) 

 یو سرود

 . تولد، به سوگ می نشستۀدر آستان

(17) 

  بی وقفه بخوان، بخوان که فرصت کم

  بی پرده بگو، بگو نپايد دم 

  پيوسته بتاب ماه، پيوسته 

 .ِبر اين ره پيچ پيچ، خم در خم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

نشين ذھن آدم آواره و جنگ ديده   اما، ته. شود ندوه میشان باعث ا ًھا شاد نيستند و احتمالا خواندن سفم که اين ترانهأمت

 .ھاست ھمين

 


